
پرسش ۳۵۰: ولایت پدر و پدربزرگ بر دختر در ازدواج 

السؤال/ ٣٥٠: سؤالي إلى الإمام أحمد الحسن(ع) : 
أنـا أریـد الـزواج مـن فـتاة والـدھـا سـني وأمـھا شـیعیة مـتوفـاة (رحـمھا الله) وھـي 
تـعیش مـع جـدتـھا والـدة أمـھا، وتـربـت عـلى حـب أھـل الـبیت، وھـي الآن شـیعیة 
جـعفریـة، ولـكن أبـوھـا عـندمـا اتـصلنا فـیھ قـال أنـا لا أزوج بـنتي شـیعي، فھـل مـن مخـرج 
لھـذا الأمـر؟ عـلماً أن الـبنت عـمرھـا ٢١ سـنھ وھـي مـوافـقة عـلى الـزواج. ولـكم جـزیـل 

الشكر. 
 nabel deeban :المرسل

سؤال من از امام احمد الحسن(ع): 
می خـواهـم بـا دخـتری که پـدرش سنّی و مـادرش شیعه ای اسـت که فـوت کرده (خـداونـد 
رحـمتش کند) ازدواج کنم. وی بـا مـادر بـزرگـش یعنی مـادر مـادرش زنـدگی می کند و بـر 
مـحبت اهـل بیت بـزرگ شـده و اکنون شیعه ی جـعفری اسـت ولی وقتی در این مـورد اقـدام 
کردیم، پـدرش گـفت مـن دخـترم را بـه ازدواج یک شیعه درنمی آورم. آیا راه خـروجی از این 
مشکل وجـود دارد؟ مـتذکر می شـوم که دخـتر ۲۱ سـالـه اسـت و او خـود بـا ازدواج مـوافـق 

می باشد. با تشکر فراوان از شما. 
فرستنده: .... 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحــمد p رب الــعالــمین، وصــلى الله عــلى محــمد وآل محــمد الأئــمة 

والمھدیین وسلم تسلیماً. 
إذا كـان عـمرھـا (٢١) عـامـاً فـلا یـجب أن تـحصل مـوافـقة الأب أو الجـد 

على زواجھا، ولھا أن تزوج نفسھا وإن رفض أبوھا. 



پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 
اگــر دخــتر ۲۱ ســالــه اســت، نیازی نیست که بــرای ازدواج کردن مــوافــقت پــدر یا 
پـدربـزرگـش را بـه دسـت آورد، و او این حـق را دارد که ازدواج کند حتی اگـر پـدرش بـا آن 

مخالفت نماید. 

وتـثبت ولایـة الأب والجـد (بشـرط الإیـمان والـعدالـة) عـلى الـبالـغة دون 
سن (١٨) عاماً سواء كانت ثیباً أم بكراً.  

ولایت پـدر یا پـدربـزرگ (بـه شـرط ایمان و عـدالـت) بـر دخـتر بـالـغ، تـا قـبل از سـن ۱۸ 
سالگی است، خواه دختر بیوه باشد خواه باکره. 

ولا تـثبت ولایـتھما عـلى الـبكر الـرشـیدة (مـن بـلغت ١٨ عـامـاً)، وتـثبت 
الولایة لنفسھا في الدائم والمنقطع. 

و ولایت این دو بـر دخـتر بـاکره ی رشید (دخـتری که بـه سـن ۱۸ سـالگی رسیده) پـابـرجـا 
نیست و او در ازدواج دایم یا موقت بر خودش ولایت دارد. 

ولـو زوجـھا أحـدھـما، لـم یـمض عـقده إلا بـرضـاھـا. ولـكن یـكره تـزویـجھا 
نفسھا دون إذن الولي. 

و اگـر حتی یکی از این دو او را ازدواج دهـد، عـقد او فـقط بـا رضـایت دخـتر صحیح و 
مـعتبر اسـت. الـبته این که دخـتر بـه خـودی خـود و بـدون اذن ولی اش ازدواج کند مکروه 

می باشد. 



والـبالـغة إذا عـضلھا الـولـي، وھـو أن لا یـزوجـھا مـن كـفء مـع رغـبتھا، 
فإنھ یجوز لھا أن تزوج نفسھا ولو كرھاً. 

أحمد الحسن 

و اگـر ولیّ، دخـتر بـالـغ را از ازدواج مـنع کند و اجـازه نـدهـد بـا کسی که هـم سـنگ او اسـت 
و دخـتر هـم بـه وی رغـبت دارد ازدواج کند، جـایز اسـت دخـتر، ولـو بـر خـلاف میل ولیّ اش 

خودش ازدواج کند. 
احمد الحسن 
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